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عوامانه یا فمینیستی؟ 
از زمانی که مریل استریپ، بازیگر 
سرشــناس هالیــوود، کمپینــی برای 
تســاوی دســتمزد زنان و مــردان راه 
انداخت، زمان زیــادی نمی گذرد؛ اما 
در ایــن مــدت چهره های زیــادی له 
یا علیه ایــن کمپین ســخن گفته اند. 
چنــدی پیش جنیفر لورنــس، بازیگر 
فیلــم «بازی هــای عطــش»، درباره 
پرداخت هــای نابرابر به مردان و زنان 
در هالیــوود اعتراض کرد و به کمپین 
مریل استریپ پیوست؛ حتی بازیگران 
مرد هم وارد این کمپین شدند و پس 
از ســخنان لورنس، بردلــی کوپر که 
نقش روبــه روی لورنــس در چندین 
فیلــم ســینمایی ایفــا کرده اســت، 
حرف های او را تأیید کرد. درمقابل اما 
امروز کیت وینسلت، واکنشی منفی به 
این کمپین نشــان داده و پرداختن به 
موضوعاتی از این دســت را «عوامانه» 
خوانــده اســت. وینســلت در این باره 
گفت: «مــن فکر نمی کنــم موضوع 
نابرابــری دســتمزد مــردان و زنان، 
و معتقدم  باشــد  موضوعی عمومی 
خیلــی عجیب اســت کــه بخواهیم 
درباره ایــن موضوعات صحبت کنیم. 
من یک زن بسیار خوش شانس هستم 
و خیلــی هم از اینکــه همه چیز دارد 
روال عــادی خــودش را طی می کند، 
خوشــحالم.» او اضافــه کــرد: «من 
هرگــز در زندگــی حرفــه ای ام حس 
نکــرده ام که باید به خاطــر زن بودنم، 
تلاش بیشــتری به خــرج دهم؛ البته 
درک می کنم چرا چنیــن کمپینی راه 
افتاده؛ ولی واقعیت این است که فکر 
می کنم این موضوع مسئله ما نیست. 
حرف زدن دربــاره پول برای ما جالب 
و فکر می کنم صحبت کردن  نیســت 
بازیگران پیش چشم  پرداخت های  از 
عموم، کار درســتی نیســت». بازیگر 
فیلــم تایتانیک حتی گفته اســت در 
هفته های اخیر که این موضوع مطرح 
شــده اســت هربار خبری درباره اش 
می  شــنود، حس ناخوشــایندی به او 
دســت می دهد. وینســلت همچنین 
تأکید کرده هرگز مســائل فمینیســتی 
برای او موضوعیت نداشــته اســت؛ 
اما اگر با چنیــن نابرابری هایی مواجه 

شود، موقعیت را ترک می کند. 

کتابی برای برابری قومی
یــک اثر متفــاوت دربــاره حقوق 
قومیت هــا در ایران به چاپ رســیده 
اســت. این کتاب نــگاه ۱۵ متخصص 
علوم اجتماعی، اندیشــه سیاســی و 
حقوق بشر به چالش های قـــومی در 
کشــور است. «برابری و رفع تبعیض» 
عنوان کتابی اســت کــه اصغر زارع 
چهره هایــی  بــا  آن  در  کهنمویــی 
چــون آرش نراقی، ســعید معیدفر، 
کاووس ســیدامامی، سیدحیدر بیات، 
ابراهیم حاجیانــی، یونس نوربخش، 
حمیدرضا جلایی پور، صادق زیباکلام، 
رضایی،  احمــد  مقصــودی،  مجتبی 
سیدهاشم هدایتی، جلال جلالی زاده، 
گــودرزی و  محمد حیدری، حســین 
فرامــرز تقی لو بــه گفت وگو پرداخته 
و از منظــر تخصص آنها به بررســی 
در  اقــوام  چالش هــای  و  جایــگاه 
ســاختار اجتماعی، سیاسی و مذهبی 
اســت. عمادالدین  پرداختــه  ایــران 
باقی، فعال حقوق بشــر و پژوهشــگر 
برجسته دینی، در مقدمه خود بر این 
کتاب، آن را ارزشمند توصیف کرده و 
معتقد اســت: «در موضوع قومیت ها 
تاکنــون چند اثر وزین علمی منتشــر 
شــده اســت. آنها از منظــری کلی و 
نظری به موضــوع پرداخته اند؛ لیکن 
اهمیت درجه نخســت این کتاب، به 
باور من، در اصــل موضوع و ورود به 
آن از منظــری عینی تــر اســت که به 
عادی ســاختن بحث در ایــن زمینه و 
ترقیق فضای امنیتی یاری می رساند». 
زارع کهنمویی نیز در مقدمه مفصلی 
که بــر کتاب خود نوشــته تأکید کرده 
اســت که «تنهــا راه نیل بــه آرامش 
پایا و توســعه پایدار، تحقق گونه های 
مختلف حقوق انســان ایرانی اعم از 
ترک و فـــارس، عرب، بلوچ، لـر، کُرد، 
ترکمن، قشــقایی و... اســت». کتاب 
این روزنامه نگار و پژوهشــگر آبان ماه 
امسال در ۳۸۰ صفحه و با قیمت ۲۰ 
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روانه بازار شده است. 

نگاه

صلح، فرصتی دست نیافتنی 

صلــح، مفروضه اصلی به وجودآمدن رشــته روابــط بین الملل 
بوده اســت. از زمان تأسیس کرسی روابط بین الملل، قضیه صلح و 
کنترل جنگ یکــی از دلایل اصلی بحث و مجادلات نظری و عملی 
در جهان بوده است. تاکنون تئوری های زیادی در جهت ایجاد صلح 
و برقراری امنیت جهانی در عرصــه مطالعاتی روابط بین الملل به 
وجود آمده اســت و در زمینه های عملی نیز ســازمان های زیادی- 
ملــی و بین المللی- برای بســط صلح در عرصه جهانی تأســیس 
و فعالیــت می کننــد. عصــر حاضر، آغازگــر جنگ هــا، درگیری ها، 
خشــونت ها و افراطی گری هایــی بوده و مصیبت هــای بی پایانی را 
در عرصه بین الملل موجب شــده اســت. در این دوره، دستیابی به 
صلح در بخش هایی از دنیا، بیش از همیشــه بــه یک توهم تبدیل 
شده اســت. «از آنجا که جنگ ها در اذهان مردم شکل می گیرد، در 
اذهان مردم اســت که باید دفاع از صلح را ساخت»؛ این جمله که 
۷۰ سال پیش توسط کشــورهای بنیان گذار عضو یونسکو در جریان 
خرابی های جنگ جهانی دوم نوشته شد، امروز مصداق دارد. (پیام 
ایرینا بوکووا، مدیرکل یونســکو، به مناســبت روز جهانی صلح، ۲۱ 
ســپتامبر ۲۰۱۴) «صلح» یک آرمان جهانی تلقی می شود و بی شک 
در پرتو همزیســتی مســالمت  آمیز بشــریت به ارمغان خواهد آمد. 
امروز، لازمه ایجاد صلح، درک واقعیت های جدید جنگ و نیز روشی 
اســت که از طریق آن، جان انســان ها و هویت هــای آنها در نقاط 
مختلف جهان در جریان خشونتی که به قلب ارزش های فرهنگی و 
مذهبی مردم حمله ور می شــود، مورد تعرض قرار می گیرد.  صلح، 
آرمان متعالی جامعه بشــری و رسالت ادیان الهی است که بشر آن 
را در مقاطــع مختلف تاریخ حیات خــود به صورت های گوناگون از 
جمله گفت وگوهای بین دینی پیگیری کرده اســت. دین مبین اسلام 
که خود منادی صلح در جهان اســت، در آموزه های خود به خوبی 
اهمیت این اصل را مشــخص می کند. بســیاری از اندیشــمندان و 
متفکــرانِ حاضر، «اصل گفت وگو» را ضروری ترین ابزار برای مقابله 
با خشونت و افراطی گری دانسته و امیدوارند در تداوم گفت وگوهای 
مثبت و ســازنده دینی به عالی ترین و بهترین هم اندیشی و همکاری 
در عرصه بین الملل دســت یابند. همچنین، نیل به جهانی عاری از 
خشــونت و افراط گرایی، علاوه  بر تلاش دولت هــا به طور معمول، 
نیازمند فعالیت سازمان هایی اســت که خود را وقف تحقق صلح، 
امنیت، عدالت و سایر ارزش ها و آرمان های والای انسانی کنند نظیر 

سازمان تبلیغات اسلامی... .
اسلام و صلح

تاریخ زندگی بشــر؛ از بدو خلقت گرفته تا به امروز که بشــریت 
به دوران به اصطلاح پست مدرنیســم گام نهاده، همواره با مســئله 
و مشــکل جنگ دســت به گریبان بوده و هست. بشــر از روزی که پا 
روی این کره خاکی گذاشــته، تا امروز که شریعت خود را در بالاترین 
مرحله مدنیت احساس می کند، هیچ  وقت از جنگ و خونریزی، قتل 
و کشتار فارغ نبوده است. واژه «صلح» در لغت به معنی همزیستی 
مســالمت آمیز، ســازش عادلانه و ازبین بردن نفرت و دشمنی میان 
مردم اســت و کلمات صلاح و صالح از همین واژه ریشــه گرفته اند 
که به ترتیب به معنی مطابق با عدل و انصاف، شایســته و به دور از 
هرگونه فساد هستند. صلح از قدیمی ترین آرمان های بشری است و 
به دلیل اینکه بیشتر از هر ارزش دیگری در معرض تهدید و مخاطره 
بوده اســت، همواره انســان ها؛ چه از نظر تئوریکــی و چه به لحاظ 
راه حل هــای عملی مقطعی در تلاش چاره جویی برای رســیدن به 
آن بوده انــد. دکتر بیگدلی در کتاب «حقــوق جنگ» خود به نقل از 
یکی از حقوق دانان نوشــته است: «از ۳۴۰۰ سال تاریخ شناخته شده 
برای بشر، تنها ۲۵۰ سال بشریت در صلح عمومی بسر برده است». 
(بیگدلــی؛ ۵۷، ۱۳۸۰) تاریخ سیاســی جهان شــاهد عهدنامه ها و 
قراردادهای دو یا چندجانبه بین دولت هاست که نمایانگر گوشه ای 
از فعالیت های بشــری در راه برقراری صلح و همزیســتی است. در 
حقیقــت تلاش برای صلح همواره به مــوازات اقدام برای تجاوز و 

جنگ افروزی در روابط بین ملت ها ادامه داشته است. 
صلح و دوســتی و همدلی بین افــراد جامعه و پرهیز از تفرقه و 
دشمنی، خواسته اســلام بوده و مایه وحدت جامعه است. صلح و 
دوســتی با دیگران یکی از راه های اصلی انس و صمیمیت است و 
باعث مأنوس شدن انســان با دیگران و بیرون آمدن از تنهایی شده و 
همچنین به زندگی انسان نشاط و شادی می بخشد؛ صلح و دوستی 
در اســلام یک مسئله ریشــه داری اســت که ارتباطی ناگسستنی با 
طبیعت اســلام دارد و به طورکلی روح و محتوای فرهنگ دینی ما 
برپایه «ارتبــاط»، «صمیمیت»، «تعاون»، «همــدردی» و «عاطفه» 
استوار است و جلوه های این فرهنگ بالنده نیز در دستورالعمل های 
اخلاقی اسلام دیده می شود؛ اسلام به طور آشکار و صریح مسلمانان 
را به پذیرش صلح و دوســتی دعوت کرده و به آنان افزایش ارتباط 
و صمیمیت را توصیــه می کند؛ خداوند صلح را بر جنگ ارج نهاده 
و قبل از آنکه مســلمانان را به جنگ با دشــمنان فرابخواند، آنها را 
به صلح و دوســتی، فراخوانده است؛ اسلام مســلمانان را برادران 
دینی هم می داند و افراد غیرمســلمان را به عنوان همنوع مسلمین 
دانســته و صلح را تنها مخصــوص مســلمانان نمی داند بلکه در 
مورد غیرمســلمانانی که هیچ ظلمی به مؤمنیــن نکرده و در عهد 
خود پایبند هســتند نیز جایز می داند. به عبارت دیگر، اساس روابط 
مسلمانان با غیرمسلمانان بر مسالمت و رفتار نیکو می باشد. اسلام 
هیــچ گاه به پیروان خود اجازه قتل و کشــتار پیــروان مذاهب دیگر 
را نمی دهــد و وجود عقاید مخالف، مجوزی بــرای رفتار خصمانه 
نیســت، بلکه اســلام به پیروان خود دســتور می دهد با مخالفین، 
رفتار مبتنی بر عدالت و قســط داشــته باشــند. این نظریــه قائل به 
«کرامت انسانی» است. غیرمسلمانان از آن جهت که در انسانیت با 
مســلمانان شریک هستند دارای احترام می باشند، هرچند در عقیده 
و مذهب متفاوت هســتند (قربانی، صص ۳۷۴ ـ ۳۷۳، ۱۳۷۵). به 
عبارت دیگر، در اســلام، صلح و همزیستی مســالمت آمیز با پیروان 
ادیان و مذاهب دیگر، به عنوان «قاعده اساسی» ملاحظه شده است. 
بنابراین، جنگ یک حالت اســتثنایی بوده و آن در صورتی اســت که 

راهکارهای مسالمت آمیز به جایی نرسد. 
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همین حوالی

پیشخوان

اخبار آسیب های اجتماعی در ایران ســوژه داغ هرروزه رسانه های جمعی 
و اجتماعــی اســت؛ از کارتن خوابی گرفته تا مصرف مــواد مخدر در مترو. 
مواجهه مردم با این آســیب ها هم به اندازه خودشــان متنوع اســت؛ از 
هجوم بردن به کارتن خواب ها و به آتش کشیدن چادرهایشان تا فیلم برداری 
و عکس برداری از آنها با تلفن های همراه. اما مواجهه مردم با آســیب های 
اجتماعی، نیازمند آسیب شناســی است. موضوعی که آن را با دکتر «شیرین 
احمدنیا»، جامعه شــناس و مدیر کل دفتر پیشگیری از آسیب های اجتماعی 
سازمان بهزیســتی کشور در میان گذاشــته ایم. احمدنیا معتقد است مردم 
دچار بی تفاوتی به آسیب های اجتماعی هستند و واکنش های آنها در قبال 
این آسیب ها به شکل ایجاد کمپین های مردمی هم با تضادها و چالش های 

زیادی روبه روست. 

در هفته های گذشته خبری رسانه ای شد درباره اینکه مردم در خیابان  �
هرندی به کارتن خواب ها حمله کرده و چادرهای آنها را به آتش کشیده 
بودند. چه می شود که مردم در واکنش به آسیب های اجتماعی دست به 
اقداماتی نظیر مداخله مستقیم، آن هم از نوع خشونت آمیز آن می زنند؟ 
من اطــلاع دقیقــی از آنچه روی داده اســت، نــدارم. نمی دانم مردم 
به صــورت خودجوش دســت به ایــن اقــدام زده بودند یا اینکــه اقدامی 
سازماندهی شــده بوده است، اما آنچه مهم است اینکه ما درحال حاضر در 
کشور با پدیده افزایش نسبت ها و تنوع آسیب های اجتماعی روبه رو هستیم 
و معتقــدم برعکس آنچه شــما گفتید، نوعی انفعــال در مواجهه مردم با 
آســیب های اجتماعی وجود دارد. به این شــکل که مردم با پدیده افزایش 
و گوناگونــی آســیب های اجتماعی مواجه هســتند، اما در لاک خودشــان 
فرورفته اند و ســعی می کنند آنها را نادیده بگیرند و از آنها روی برگردانند. 
این اتفاقی اســت که در برخی از کشورهای دنیا نیز روی داده است و از آن، 
گاه با نام بی اعتنایی مدنی یاد می شــود که در اینجا این بی اعتناییِ معطوف 

به آسیب های اجتماعی، دیده می شود. 
 چرا این اتفاق رخ داده است؟  �

درباره این چرا همه باید تأمل کنند. برای خود من این موضوع شکل یک 
مسئله به خود گرفته اســت. اگر بخواهیم این مسئله را تحلیل کنیم، ابتدا 
باید آن را به رسمیت بشناسیم و بعد تحلیلش کنیم. اما آنچه درحال حاضر 
درباره این مســئله می توانم بگویم این اســت که عوامل چندی دســت به 
دســت هم داده اند که این بی اعتنایی به آســیب های اجتماعی در جامعه 
شکل بگیرد. یکی از این عوامل این است که در جامعه ما نوعی روندِ غلبه 
ارزش هــای مادی بر ارزش های معنوی شــکل گرفته و در حال پیشــروی 
اســت. این روند کاملا خلاف جریانی اســت که قرار بــود جامعه ما به آن 
ســمت برود. این روند غلبه ارزش های مادی در شــرایطی پدیدار می شود 
که جامعــه به جامعه ای دوقطبی تبدیل می شــود؛ یعنی طبقه متوســط 
اقتصــادی و اجتماعی رو به زوال گذاشــته و جامعه بــه دو قطب افراد با 
پایگاه اقتصادی و اجتماعی بالا و پایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین، تقسیم 
شــده است؛ یعنی مردم یا بسیار ثروتمند هســتند یا بسیار فقیر و نمی توان 
حد وسطی بین این دو طبقه متصور بود. این تفاوت پایگاه طبقاتی افزایش 
نابرابری و نبــود توزیع عادلانه ثروت در جامعه را نشــان می دهد و باعث 
می شــود آنچه برای افراد جامعه مهم می شــود، ارزش های مادی باشد؛ 
بنابراین تمام هم و غم افراد این می شــود که گلیم خودشان را از آب بیرون 
بکشند و کاری به کار همســایه، محله، شهر، استان و درنهایت حتی کشور 

خودشان هم نداشته باشند. 
 افزایش نابرابری های اقتصادی چه تأثیرات دیگری بر جامعه دارد؟  �

در چنین شرایطی افراد بیش از آنکه به منافع جمعی شان توجه داشته 
باشــند، منافع فردی شــان را دنبال می کننــد و به همین دلیل مســئولیت 
اجتماعی در افراد تضعیف می شــود. اگر بخواهم با زبان جامعه شناســی 
صحبت کنم باید بگویم در چنین شــرایطی، زوال ســرمایه اجتماعی اتفاق 
می افتــد. اینکه افراد در لاک خودشــان فروبروند و بگوینــد فراتر از خودم 
و خانواده ام بــه چیزی فکر نمی کنم، نه با توصیه هــای دینی ما هماهنگ 
است و نه با اصول توسعه انســانی مدرن. در کشورهای توسعه یافته یکی 
از اقدامات جدی دولت ها مقابله با همین مســئله زوال سرمایه اجتماعی 
از طریــق جلب مشــارکت های مدنی و تقویت بنیادهای معنوی اســت تا 
مردم را از  مســئولیت های اجتماعی آگاه کنند و اعتماد اجتماعی را در این 
زمینه ارتقا بخشند. اتفاقا همین کشورها هستند که در مقابله با آسیب های 

اجتماعی نیز موفق تر عمل می کنند. 
 این رویکرد که دولت مســئول اصلی مبارزه با آسیب های اجتماعی  �

است هم از همین جا ناشی می شود؟ 
بله، دقیقا این ناشی از همین نگاه است؛ یعنی افراد مسئولیت را از دوش 
خــود برمی دارند و آن را بر دوش یک نهاد که در اینجا نهاد دولت اســت، 
می اندازند. درســت عکس این اتفاق در کشورهای توســعه یافته می افتد؛ 
برای مثال در کشــورهای اسکاندیناوی یکی از مهم ترین نمادهای مشارکت 
و مسئولیت پذیری اجتماعی، میزان بسیار بالای مالیات است. درواقع در این 
کشــورها مردم حاضر می شوند بیشترین مالیات را به دولت بدهند تا دولت 
به بازتوزیع عادلانه ثروت در جامعه بپردازند، زیرا آنها می دانند ثروتی که از 
طریق مالیات جمع می شــود، در خدمت منافع جمع مجددا توزیع خواهد 
شــد. این مالیات درواقع سهمی اســت که هر فردی در راستای نفع و خیر 
جمعی می پردازد. این اتفاق البته در پی یک اتفاق دیگر روی می دهد و آن 
اینکه در ذهن تک تک افراد آن جامعه این فکر ایجاد شــده است که ما باید 
در برابر جامعه مان مســئولیت پذیر و پاسخ گو باشیم و تلاشمان قرار نیست 
فقط به ما سود برساند، بلکه فراتر از آن به اجتماع محلی و در مرحله بعد 
به جامعه مان ســود خواهد رساند. این یعنی فراتررفتن از فرد و رسیدن به 
ســطح Community و پس از آن Society. امــا عکس این اتفاق دقیقا در 
ایران در حال رخ دادن اســت. یعنی فقط فرد مهم اســت و نهایتا خانواده 
درجه یک او. حتی خویشاوندان نیز در بسیاری مواقع موضوع دغدغه افراد 
نیســتند. به این ترتیب کانون توجه متمرکز بر «ما»یی شــده است که بسیار 
محدود است. در یک جامعه توسعه یافته وضعیت ایده آل این است که این 
«ما» هرچه بیشتر، وسیع باشــد. یعنی هم و غم شما از سطح فرد به سطح 
اجتماع و سپس به سطح جامعه و حتی فراتر از آن تسری یابد. گاهی حتی 
این ما از مرزهای ملی نیز فراتر می رود. این همان چیزی اســت که همواره 
مورد تأکید بزرگان اندیشه و ادب ما نیز بوده است و نمونه اش را در این بیت 

سعدی که «بنی آدم اعضای یکدیگرند» می بینید. 
 البته خود دولت هــا نیز در ایران این رویکرد را نســبت به مبارزه با  �

آسیب های اجتماعی دنبال می کنند و بیش از اینکه مردم را در مبارزه با 
آسیب ها دخالت دهند، خودشان و از بالا دنبال حل آنها هستند. 

اساســا این تفکر که دولت ها مســئول مبارزه با آســیب های اجتماعی 
هستند، زیر سؤال اســت. دولت ها نیز درواقع نمایندگان مردم هستند. پس 
آنچه تعیین کننده اســت، مردم هســتند. این مردم هســتند که می توانند با 
تغییر رفتارشــان از سطح فردی، تا سطح اجتماع و جامعه در زمینه کنترل 
و مبارزه با آســیب های اجتماعی دخیل باشــند. دولت فقط باید تسهیلگر 

باشد و پیاده کننده اراده مردم در قالب سیاست گذاری و برنامه های اجرائی. 
درنهایت آنچه مهم و تأثیرگذار اســت خود مردم هستند و رفتارهایی که از 
تک تک افراد شــروع می شــود؛ یعنی عمل به رفتارهای مدنی براساس این 
تفکــر که ما عضوی از جامعه جهانی هســتیم و ســپس به خدمت گرفتن 
ساختارها در این راستا. بخشی از این ساختارها شامل دولت است و بخش 
دیگر آن سازمان های مردم نهاد هستند. به بیان دیگر، وقتی مسئولیت پذیری 
اجتماعی در ما شــکل بگیرد، خودبه خود دولت ها نیز دولت هایی خواهند 
بود که براساس این مســئولیت پذیری جمعی عمل می کنند. در کشورهای 
توســعه یافته نهادهــای دولتــی در کنار نهادهــای غیردولتــی در زمینه 
آســیب های اجتماعی فعالیت می کنند و تکمیل کننده هم هستند و در یک 
هماهنگی با هم فعالیت می کنند. در حقیقت هم فلسفه وجودی نهادهای 
غیردولتی این است که دولت وظایف محدودی دارد و این نهادهای مردمی 
هستند که باید به تکمیل رسالت دولت بپردازند. پس هم سطح خرد یعنی 
افراد، هم سطح میانه یعنی نهادهای مدنی و هم سطح کلان یعنی دولت 
باید در هماهنگی با هم در راستای پدیدارنشدن آسیب های اجتماعی و بعد 

مبارزه با آنها فعالیت کنند. 
 پس معتقدید خود بی تفاوتی مردم نسبت به آسیب های اجتماعی،  �

یک آسیب اجتماعی است؟ 
بلــه، البته این وضعیت غیرقابل حل نیســت. شــما اگر به کشــورهای 
حوزه اســکاندیناوی نگاه کنید، می بینید مردم این کشــورها هرگز دست به 
انقلاب نزدند و با روند مســتمر افزایش ســواد، آگاهی، مسئولیت پذیری و 
جلب مشارکت شــهروندان، وضعیت را به نفع خودشــان تغییر دادند. ما 
می توانیم از این تجربه های موفق درس بگیریم و از این شیوه ها برای بسیج 
عمومی در مقابل مســائل جامعه الگو بگیریم. من معتقدم مردم خودشان 
با کســب آگاهی و شناخت از وضعیتشان و رسیدن به این نقطه که هر نوع 
اصلاحی مســتلزم ایجاد اصلاح در خودشان اســت، گام بزرگی در جهت 
اصلاح جامعه برداشــته اند. اینکه ما همیشه مشکلات را متوجه دیگری ای 
در بیرون می کنیم، ما را به نتیجه ای نخواهد رســاند. جالب اســت که هم 
یافته هــای روان شــناختی و هم یافته های جامعه شــناختی این موضوع را 
تأییــد می کند. حتی در حوزه اقتصاد و سیاســت هم گفته می شــود هر جا 
مشارکت مردم جلب شده و شرایط دموکراتیک فراهم شده است، ما شاهد 
قدرت گرفتن مــردم بوده ایم. برای مثال، در هند که بزرگ ترین دموکراســی 
جهان لقب گرفته است، قوانینی بسیار مترقی در برخی از حوزه های مربوط 
به آســیب های اجتماعی ماننــد حوزه زنان به تصویب رســیده و نیروهای 
مدنی بسیار قوی در هند به وجود آمده که بر تصویب قوانین تأثیرگذار است 

و در آنجا شاهد همکاری و هماهنگی مؤثر دولت و ملت با هم هستیم. 

 اشاره کردید غلبه ارزش های مادی بر معنوی، ناشی از نابرابری های  �
اقتصادی است. به زبان ســاده، مردمی که گرسنه هستند، به مشارکت 
اجتماعی هم فکر نمی کنند. فکر نمی کنید رشد و رونق اقتصادی بر اصلاح 

سایر بخش ها، حتی اصلاح رفتارهای خرد و فردی مقدم است؟ 
همه مــا باید به نقطه ای برســیم که بفهمیم این کاخ نشــینی در برابر 
کوخ نشینی، ما را به سرمنزل مقصود رهنمون نمی کند و باید در سیاست های 
اقتصادی افزاینده نابرابری های اقتصادی و اجتماعی تغییرات جدی حاصل 
شــود. اما اینکه این اتفاق چگونــه رخ می دهد، باز هم به رفتارهای خرد و 
فــردی ما برمی گردد. این ما هســتیم که باید به این نتیجه برســیم که باید 
در سرنوشــت سیاســی مان دخیل باشــیم تا دولت هایی ســر کار بیایند که 
سیاســت های اقتصادی معطوف به کاهش نابرابری و گســترش عدالت را 
دنبال کنند. افراد فقط در این صورت می توانند بر ساختارها اثرگذار باشند. 

 یکی از شکل های مرسوم مشارکت برای حل آسیب های اجتماعی در  �
ایران امروز، راه اندازی کمپین های مردمی است که به تازگی هم به دلیل 
گسترش شــبکه های اجتماعی و اپلیکیشــن های اطلاع رسانی، همه گیر 

شده است. می توان به این کمپین ها امیدوار بود؟ 
متأســفانه ایــن کمپین های مردمی، ابعــاد محدودی دارند و به قشــر 
روشــنفکر و طبقه متوســط محدود می شــوند و عموما نمی توانند با سایر 
اقشــار جامعه ارتباط برقرار کنند. افرادی که بــه این کمپین ها می پیوندند، 
نسبت به کل جمعیت نســبت بسیار کمی دارند و آن جمعیت وسیع تر نیز 
عمومــا نه این کمپین ها را می شناســند و نه درکی نســبت به اهداف آنها 
دارند. یکی از موضوعاتی که باید درباره جامعه ایران به آن اشــاره کرد، این 
است که متوسط سطح تحصیلات مردم ایران همچنان حول وحوش مقطع 
دیپلم اســت. به همین دلیل نباید انتظار همنوایی وسیع بدنه جامعه با این 
کمپین ها را داشت. در کنار این، موضوع مهم تر مسئله فقر و کمبود امکانات 
رفاهــی در کل جامعه اســت. این کمپین ها تا حد زیــادی در حکم کالایی 
لوکس هستند که کسی که درگیر نان شب است، اصلا فرصت فکرکردن به 
آنها را پیدا نمی کند و در سطح عموم خریداری ندارد. البته این را هم بگویم 
بســیاری از این کمپین ها کوتاه مدت هستند. محدودبودن دامنه فعالیت در 
کنار کوتاه مدت بودن، باعث می شــود عملا این کمپین ها به دســتاوردهای 

چشمگیری نائل نشوند. 
 اساســا چرا مواجهه ما با آســیب های اجتماعــی محدود به فضای  �

مجازی شده است؟ 
فضای مجازی در ایران به دلیل محدودیت برد ســایر رســانه ها به طور 
اســتثنایی مورد اقبال عمومی قرار گرفته اســت. وقتی ما فضای معاشرت 
را در فضــای واقعی برای افراد محدود می کنیــم، فضای مجازی تبدیل به 
دنیایی موازی برای پاســخ گویی بــه نیازها و رفع محدودیت ها می شــود. 
برای مثال، ممکن اســت شــما در زمینــه خبرنــگاری و روزنامه نگاری با 
محدودیت هایی مواجه باشــید و به دنبال راه های جایگزین برای رســاندن 
پیامتــان بگردید که در اینجا دنیای مجازی به یاری شــما می آید. اتفاقا در 
برخی مواقع این فضای مجازی باعث تحرک جامعه مدنی می شــود. ولی 
در حوزه آسیب های اجتماعی، بدنه جامعه که موضوع و هدف آسیب های 
اجتماعی هســتند، به دلیل ماهیت فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی، گاه 
عمــلا درگیر این کمپین ها نمی شــوند، زیرا با موانعی نظیــر برخورداری از 
سواد رســانه ای و ابزار تکنولوژیک روبه رو می شــوند. مرحله بعد، مرحله 
عمل و اقدام است. سؤال من این است که در مرحله اول پیام این کمپین ها 
به چند نفر در اقصی نقاط کشــور می رســد؟ و در مرحلــه بعد چند نفر از 
کســانی که این پیام را دریافت کرده اند، واکنشــی نشــان می دهند و دست 
بــه عمل می زنند؟ موضوع دیگری که مزید بر علت اســت، این اســت که 
این کمپین ها به موضوعاتی می پردازند که آســتانه حساســیت کل جامعه 
نســبت به آنها پایین اســت و ممکن اســت برخی از آنها برای عده کثیری 
اصلا آسیب محسوب نشوند. البته این به تعریف خود آسیب اجتماعی هم 
برمی گردد، چون تعریف آسیب اجتماعی از منظر جامعه شناسان مختلف، 
متفاوت اســت ولی به هر حال، این گوناگونی تعاریف و آسیب ها را هم باید 

در نظر داشت. 
 بسیاری از مواقع عملی صورت نمی گیرد چون اعتمادی وجود ندارد.  �

مثلا مردم اعتماد ندارند، کمپینی که برای جمع آوری پول یا لباس گرم راه 
افتاده، آیا واقعا این پول و لباس گرم را به دســت نیازمندان می رساند 

یا نه؟ 
برای آسیب شناســی این موضوع باز هم بر زوال ســرمایه اجتماعی در 
ایران تأکید می کنم. وقتی ســرمایه اجتماعی در جامعه تضعیف شده است 
و مســئولیت پذیری اجتماعی افراد رو به کاهش نهاده که برخی روندهای 
نامطلوب نظیر فســاد اداری گســترده و انواع اختلاس های اقتصادی نیز بر 
آن تأثیر می گذارند، دور از انتظار نیســت که شاهد کاهش اعتماد اجتماعی 
باشــیم. در صحبت از نهادها و تشــکل های مردمی نیز البته با ورود برخی 
بی اخلاقی ها مواجه هســتیم. بخشــی از این مشــکل به تضادهای درونی 
خود این کمپین ها هم مربوط اســت یعنی گاهی یک ســازمان مردم نهاد را 
می بینید که اساســا صوری است و برای تأمین منافع گروهی خاص تشکیل 
شــده و فعالیت جمعی پوششی است برای رسیدن به برخی منافع مادی. 
گاهی اوقات هم برخی سازمان های مردم نهاد، درواقع GNGO هستند و از 
سوی دولت ها حمایت می شوند و اهداف خاص خودشان را دنبال می کنند. 
درواقع در چنین شرایطی این کمپین ها و نهادها تبدیل به منبع کسب درآمد 
شــده اند. یعنی آسیب های درونی این گونه تشــکل ها نیز باید مورد توجه و 
آسیب شناسی قرار گیرد. انعکاس این آسیب ها را شما در بی اعتمادی مردم 
می بینید. باید درباره این آسیب ها حرف زد، زیرا تا زمانی که شما درباره شان 
صحبت نکنید، آنها را به عنوان بیماری و آســیب به رسمیت نشناخته اید و 
به همین دلیل از چاره جویی و مداوای آنها هم ناتوان هســتید. مشــکل ما 
این اســت در برهه هایی تنها کاری که مسئولانمان درباره دردها و آسیب ها 
کرده انــد، حرف نــزدن درباره آنها بوده اســت و با این چشم پوشــی، گویی 
صورت مســئله را پاک کرده اند. امیدوارم با طرح این مسئله ها، این روند نیز 

تغییر کند. 

گفت وگو با دکتر «شیرین احمدنیا»، درباره آسیب های اجتماعی و مواجهه مردمی با آنها

کمپین ها تبدیل به کالایی لوکس شده اند

نباید انتظار همنوایی وسیع بدنه جامعه با این کمپین ها را داشت. در 
کنار این، موضوع مهم تر مسئله فقر و کمبود امکانات رفاهی در کل 

جامعه است. این کمپین ها تا حد زیادی در حکم کالایی لوکس هستند 
که کسی که درگیر نان شب است، اصلا فرصت فکرکردن به آنها را پیدا 

نمی کند و در سطح عموم خریداری ندارد. البته این را هم بگویم که 
بسیاری از این کمپین ها کوتاه مدت هستند
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